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كاوه تیموری

عمــــــــــادالكتّاب

مقدمه

ملقب  سیفی»،  عماد  مرحوم«محمّد حسین خان 

مسلّم  استاد  آخرین   (۱۲۴۰-۱۳۱۵) به«عمادالكتّاب» 

ایران در شیوه ی  در خوش نویسی یكصد سال گذشته ی 

خط  نستعلیق است.

عمادالكتّاب به علّت قرار گرفتن در دوره ی پایانی قاجار 

و معاصر بودن با شاهان قاجاری، چون ناصر الدّین شاه، 

مظفر الدّین شاه، محمّدعلی  شاه و احمد شاه و سپس با 

پهلوی اول، حلقه ی ارتباطی خوش نویسی دوره ی مهم 

قاجاریه و دوره ی معاصر است.

نام دار در  این خوش نویس  برای  از نظر فنّی و هنری، 

مبانی  دقیق  فهم  نیست؛  زمانی هم ترازی  دوره ی  این 

عماد الكّتاب،  خوش نویسی  هندسی  نظام  و  هنری 

معاصر  خوش نویسی  تماشای  برای  ورود  كلید  درواقع 

ایران است. مطالعه ی آن كاملاً ضروری است و می تواند 

به بینش هنری خوش نویسی معاصر ایران بیافزاید.

در این نوشتار، سعی بر این است كه ابعاد شخصیت  

هنری و اجتماعی وی بررسی شود.

تربیت و زمینه ی اجتماعی عماد الكتّاب 

عماد الكتاب شرح حال زندگی خود را به شكل منظوم 

و  است  درآورده  تحریر  رشته ی  به  روان  طبعی  با  و 

به  را  منظومی  خودنوشت»  «زندگی نامه ی  درواقع  

یادگار نهاده است.

سال شمار زندگی  عمادالكتّاب

۱۲۴۰: به دنیا آمدن؛

محمّدعلی  میرزا  شاگردی  و  مكتب  به  ورود   :۱۲۴۸

خوش نویس قزوینی؛

۱۲۵۶: عزیمت به عتبات در پانزده سالگی؛

۱۲۵۷: آغاز كتابت به خطّ نسخ و ثلث به مدت ۸ سال؛

۱۲۶۴ : عزیمت به تهران، ازدواج؛ 

۱۲۷۶ : كتابت قرآن به خطّ نسخ معروف به «قرآن حسن»، 

ترجمه و تفسیر (میرزاحسن فسایی)؛

مدت  به  انطباعات  وزارت  منشی  و  كاتب   :۱۲۷۷

هشت سال؛

حكومت  اوایل  امیربهادری  شاهنامه ی  كتابت   :۱۲۸۲

مظفرالدّین  شاه (اجرت هر صفحه ی ۱۹۸ بیتی، ۱۵ ریال) 

در سنّ ۴۲سالگی؛

۱۲۸۶: درك به توپ بستن مجلس توسط محّمد علی شاه؛

۱۲۸۷: درك تاج گذاری احمدشاه قاجار؛

۱۲۹۴: عضویت در كمیته ی مجازات و نگارش بیانیه های 

كمیته ی مربوط در پنجاه وچهارسالگی؛

۱۲۹۵: دستگیری به جرم عضویت در كمیته ی مجازات؛

۱۲۹۹: تحمّل پنج سال زندان و آزادی؛

۱۳۰۸: آماده سازی نهایی ۳۶ كتابچه ی رسم المشق در چهار 

سطح در سنّ ۶۴ سالگی؛

۱۳۱۳: نگارش كتیبه های دانشگاه تهران؛

۱۳۱۵: درگذشت.



تولد او در دیار قزوین به سال ۱۲۴۰ شمسی بوده است. 

پدرش «حسین»، فردی قباله نویس در آن سامان بوده كه 

فرزند را در سنّ هشت سالگی به مكتب سپرده است.

«هشت ساله بودم كه از ره داد 

     پدر من مرا به مكتب داد»

او در چهاده سالگی از نعمت پدر محروم می شود:

«سال عمرم به چهارده چو رسید 

  پدر از این دیار رخت كشید»

بغداد  عازم  كار،  و  تحصیل  پی  در  پانزده سالگی  در   

می شود:

«پانزده ساله بودم و بی زاد 

  كه روانه شدم، سوی بغداد»

 در كاظمین سه سال اقامت می كند:

«رحَل در كاظمین بگشودم

 تا سه  سال اندر آن محل بودم»
شاخه های  بر  جّدی  به شكلی  خطّ  جوانه های مشق   

وجود محمد حسین، آرام آرام شكل می گیرد و او، این 

لطیفه  ی الهی را تنها از فضل حق می داند:

«ز ابتدا فضل حق مرا شامل 

عشق مشق خطّم بُدی كامل 

زین سبب، مشق بود انبازم 

از غنا با خدا بُد رازم»

او سه سال در كاظمین با سخت كوشی به خطّ نسخ و 

اولین نشانه های توفیق را در وجود  ثلث می پردازد و 

خود احساس می كند:

«چون رسید، انتهای سیُّم سال

 خط نویدم بداد ز استقبال»

از آن پس برای كسب فيض محضر روحانی جلیل القدر 

كه از او با نام«حجت السلام راد» یاد می كند، راهیِ كربلا 

عتبات،  در  وی  اقامت  از  دوم  مرحله ی  این  می شود. 

پنج سال طول می كشد و در آن جا نیز خوش نویسی و 

مشق خط برای مسیر وی تعیىن كننده بوده است:

«از شفق مشق بود تا به فلق

شب و روزم به درس مستغرق»

او پس از اقامتی هشت  ساله در محضر همان روحانی 

نیكو محضر و خوش خلق همراه با وی به ایران مراجعت 

می كند و در ملازمت با او روزها را می گذراند.وی پس از 

یك سال اقامت در تهران، ازدواج می كند و از حالات وی 

در اشعار برجای مانده چنین به نظر می آید كه از ازدواج 

خود راضی نبوده است. وی در سال ۱۲۶۴ با همان رادمرد 

جلیل به خراسان عزیمت می كند و با حضور چهارماهه ی 

خود در حریم رضوی به تكامل خطّ نَسخ خویش می پردازد 

و آن سفر را تحفه ی اقامت خود به شمار می آورده است:

«این اقامت بدَل چو شد بر فسخ

 تحفه ی سوغات بُد مرا خط نسخ»

در این دوره ی سنّی، یعنی در ۲۴ سالگی، او خوش نویسی 

احاطه دارد و  بر خطّ نسخ، ثلث و نستعلیق  است كه 

كتابت برای وی برات پیروزی و به دست آوردن رزق و 

روزی است و دمی از كوشش و تلاش برای امرار معاش 

دست بردار نیست:

«من كه از اول هنر رفیقم بود

 كارفرما نه، بَل شفیقم بود

گاه تحریر و گاه تعلیم

نبُدم اعتنا به هفت اقلیم 

این سخن گاه گاه می گفتم

پادشاه ممالك خطّم

با صریر قلم، جهان سپرم

پادشاه ممالك هنرم»

عماد الكتّاب و مراحل خوش نویسی

«میرزا  از  تنها  او،  و  ناشناخته اند  عماد  مرحوم  استادان 
محمّد علی خوش نویس قزوینی، به عنوان معلّم خطّ خود 

یاد كرده است. 

عماد الكتّاب بر اساس آن چه كه آمد، پس از رفتن به عتبات 

و حضور هشت ساله ی خود در آن جا، علاوه بر تحصیل از 

كتابت یك دوره «فقهِ» مرحوم «آقا سیّد علی بحرالعلوم» 

نام می برد.

نقطه ی عزیمت خوش نویسی مرحوم عماد، خط نَسخ و 

از  «زیاده  كه  نوشته ای می آورد  در  او  است.  بوده  ثُلث 

پانصد هزار بیت، كتابت كرده است!»

و  امری دشوار  كتابت در مدت هشت  سال،  میزان  این 

چه بسا و غیرممكن است؛ زیرا ۵۰۰ هزار بیت، دست كم 

هشت نگارش شاهنامه ی شصت هزار بیتی است. بعدها 

مرحوم عماد الكتاب یك شاهنامه را با كمك دو شاگردش، 

«غلامعلی» و «علی اكبر سروش» در سه سال تحریر كرده 

است. در مجموع، موضوع با بررسی اصل سند كه در 
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اختیار مجموعه دار، «حاج باقر ترقّی» است، باید بررسی شود. 

عماد الكتّاب پس از اقامت هشت ساله، به تهران عزیمت 

می كند و در بدو ورود به تهران، «ابتدا به نوشتن ترجمه های 

مرحوم شاهزاده محمّد طاهر میرزا» برای ناصرالدین شاه 

مشغول می شود و هم چنين یك جلد «نامه ی دانشوران» و 

یكی، دو سال از سال نامه ی آن زمان را نوشته است.»

نگارش  نسخ،  خط  در  عماد الكتّاب  كار  اوج  نقطه ی  

مرحوم  قلم  به  آن  تفسیر  و  ترجمه  كه  بوده  قرآنی 

به  سپس  قرآن،  این  و  بوده  فسایی»  «حاجی میرزاحسن 

«قرآن حسن» معروف شده است.      

 عماد در سال ۱۲۷۷ه.ش در سمت كاتب و منشی «وزارت 

انطباعات» وقت مشغول به كار می شود و پنج سال بعد، 

فردوسی  شاهنامه ی  كتابت  ه.ش،   ۱۲۸۲ سال  در  یعنی 

معروف به «شاهنامه ی امیر بهادری» را در اوایل حكومت 

مظفرالدین شاه قاجار (۱۳۱۱-۱۳۰۰ ه.ق) آغاز می كند.

این شاهنامه در هر صفحه، ۱۹۸ بیت دارد و مرحوم عماد، 

كتابت آن را در ۴۲ سالگی آغاز و در مدت سه سال آن را 

به پایان می برد. روایت منظوم كتابت این اثر از زبان عماد 

چنین است:

«بُد زمان مظفر الدّین شاه

 كه مسلم مرا ز خطّ خر گاه

داد فرمان طبع شهنامه 

كه از نوشتنش تَركنم خامه

 به عنایات حضرت باری

كرد اقبال كِلك من یاری 

تا سه سال آنچه بود، بنوشتم

برِ نیكی به نام وی كشتم»

در این دوره، او در مدرسه ی «افتتاحیه»، سِمت معلّم خطّ 

را داشت و در آن جا چهارصد شاگرد داشته است.

گویا پس از نگارش شاهنامه ی امیر بهادری، میلِ به كمال 

سلوك  و  می یابد  فزونی  وی  در  نستعلیق  خطّ  رساندن 

بر زبان وی  را  این دعا  درونی  و احوال ویژه ی معنوی، 

از خداوند بزرگ خطّی  از عمق وجود  جاری می كند كه 

درخشان بخواهد: 

«بخُردی امََل ها ز دل كاستم

ز یزدان، درخشان خطّی خواستم

چون این آرزو اوفتادی به دل 

چهل سال بنگاشتم متصل

نصیبه مرا خدمت خلق بود

 بهای خورشِ سُبحه و دَلق بود»

از این زمان، او بزرگ ترین خدمت خود را به جریان آموزش 

خوش نویسی آغاز می كند و در بیست سال آخر عمر خود، 

رسم المشق های آموزشی خطّ تدوین و تنظیم می كند. 

 می توان آغاز و ابداع رسم المشق خوش نویسی را با نام 

مبنای  بر  را  خطّ  آموزش  فنّ  او  زد.  رقم  عماد الكتاب 

هم  و  كرد  سبك  و  ساده  خود  ابتكاری  رسم المشق های 

او بود كه چهل سال تعلیم را به چهار سال كاهش داده 

كرده  غیرمكتوبی  معلمان  جایگزین  را  مكتوب  معلم  و 

است كه در آن دوره ی زمانی، امكان تربیت فراگیر آن ها 

بر  را  تعلیم  اصلی  كانون  او  هم چنین  نداشت؛  وجود  

خطّ نستعلیق و چاشنی خطّ شكسته خوانا دایر كرد و با 

یكسان سازی، مانع از چند گانه نویسی آموزندگان در سایر 

خطوط متنوع دیگر شد.

و  به هوش  توّجه  با  كه عماد الكتّاب  داشت  اذعان  باید 

دانش و تجربه ی محك خورده ی خود، اولین فردی بوده 

كه با درك تعلیم و تربیت جدید درصدد بر آمده است كه 

شرایط لازم را برای انطباق آموزش خوش نویسی با شرایط 

جدید از طریق تدوین رسم الخط فراهم آورد و این نكته 

كردن  فراگیر  بر  عماد الكتاب  اجتماعی  تأثیر  می توان  را 

در  را  آن  و  دانست  غیرحضوری  با شیوه ی  آموزش خط 

انقلاب آموزشی در حوزه ی خوش نویسی می توان  واقع، 

دانست.

نكته ی جالب، تداوم این روش غیرحضوری در سال های 

تأسیس انجمن خوش نویسان است؛ به طوری كه با راه اندازی 

بخش آموزش مكاتبه ای، بسیاری از هنرجویان توانستند از 

تعلیمات خطّ بهره مند شوند و آثار معنوی و هنری خطّ و 

خوش نویسی به دورترین نقاط كشور منتقل شد.

عضویت در كمیته ی مجازات در سال ۱۲۹۴ ه.ش

با بالا گرفتن مشروطه خواهی در كشور و ورود آشكار و 

دولت های دست  آمدن  و سركار  انگلیس  و  روس  پنهان 

سرسپرده ی  كه  «وثوق الدوله»  مانند  آن ها،  نشانده ی 

انگلیس بود، كمیته ای سرّی به نام «كمیته ی مجازات»

در سال ۱۲۹۴ ه.ش در تهران شكل گرفت. آن كمیته برای 

هواخواهان وثوق الدوله نامه هایی به خطّ سرخ می فرستاد 

و آن ها را به ترك هواداری از وثوق الدّوله نصیحت می كرد 

و آن ها را تهدید و برایشان ضرب العجل تعیين می كرد كه 

اگر تا فلان روز از این رویه دست برندارند، گرفتار انتقام 

ملّت خواهند شد.

اعلامیه های  و  بوده  كمیته  این  عضو  عماد الكتاب  گویا 

آن ها را می نگاشته است. كمیته ی مذكور با انجام چهار 
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عماد الكتّاب با توّجه 
به هوش و دانش 
و تجربه ی محك 
خورده ی خود، اولین 
فردی بوده كه با 
درك تعلیم و تربیت 
جدید درصدد بر 
آمده است كه 
شرایط لازم را 
برای انطباق 
آموزش خوش نویسی
 با شرایط جدید
 از طریق 
تدوین رسم الخط 
فراهم آورد



ترور از هواخواهان و نزدیكان وثوق الدوله، فعالیت خود را 

علنی می كند. این   كار آن ها موجب كناره گیری وثوق الدوله 

می شود؛ اما سرانجام در سال ۱۲۹۵ شمسی، نظمیه اعضای 

كمیته مذكور را كشف و اعضای آن برای بازجویی به زندان 

فرستاده می شوند. عماد الكتاب نیز در زمره ی این افراد به 

دردناك  فرازهای  از  یكی  مرحله،  این  از  و  می رود  زندان 

زندگی او به مدت پنج سال آغاز می شود.

عماد الكتاب و دوران زندان

مرحوم عماد الكتاب به جرم عضویت در كمیته ی مجازات 

كه وی شب نامه ها و اعلامیه های آن كمیته را می نگاشت 

در سال ۱۲۹۵ به زندان افتاد و به مدت پنج سال دوران 

كرد.  سپری  وقت  نظمیه ی  سیاه چاله های  در  را  زندان 

عماد الكتاب كه در این مقطع زمانی، ۵۵ ساله بود، مردی 

پخته و ذوابعاد بود و در دوران حبس، برخی از توانایی  های 

به مرحله ی ظهور درآمد. خواننده ی  او  اكتسابی  ذاتی و 

اهل تأمل، سطح فكر عماد الكتاب و اندیشه و توان فكری 

را همراه با حُسن انشا و درك عمیق وی از اوضاع و احوال 

سیاه  محتوای  و  مكاتبات  آینه ی  در  می تواند  اجتماعی 

مشق های او به نظاره بنشیند. وی به جریانات سیاسی 

روزگار خود اشرِاف كامل دارد و به بزرگان مشروطه خواه، 

چون «میرزا جهانگیر صور اسرافیل» و مرحوم «مدّرس» 

ارادت ویژه ای می ورزید.

قلمی  وقت،  شاهنشاه  به  نامه  نگارش   در  عماد الكتاب 

روان و به دور از تكّلف و چاپلوسی و تملق دارد. در این 

نامه ها، او از «مادر مهربان وطن» و «ذرات پاك كائنات» 

در دلداری و انتقال نیّت پاك خود برای استعلای وطن یاد 

می كند و هیچ گاه از راه رفته كه به تعبیر خودش كسب 

استقلال برای وطن عزیز است، اظهار پشیمانی ندارد و 

می خواهد كه بی گناهی و عقیده ی خالص او و همراهانش 

در كمیته ی مجازات، به افكار عمومی عرضه شود. 
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عماد الكتاب،  هنری  روحیه ی  به  توّجه  با  حال  عین  در 

كرده  او چه  با  زندان  كه شرایط سخت  دانست  می توان 

است؛ تا جایی كه او می آورد، در حبس نظمیه «از هستی 

ساقط شدیم» و امضای او با عبارت«فدوی محنت كشیده، 

متن،  در خلال  ديگر  جایی  در  است.  آمده   عماد الكتاب» 

و  آمد»  به درد  «آوَخ! كه دلم  زیبایی می  آورد:  شعرگونه ی 

می نالد كه چگونه بار اتهامات «كمرم را خم كرد و جگرم 

چه  او  كه  می دهد  نشان  يادداشت ها  این  سوزانید».  را 

سر  از  زندان  نامساعد  شرایط  در  را  شدیدی  روحی  تألم 

گذرانیده است و این دوره برای وی كه هنرمندی تمام عیار 

و خوش نویس و آگاه به سایر هنرهای زمان بوده، تا چه حّد 

و اندازه سنگین سپری شده است.

 او در جایی آورده است: «ناخوشی و ضعف بنیه نمی گذارد، 

العبد المحبوس  بنویسم...  برادرم  جهت  خوب  چیز  یك 

تمام  با  كه  است  هنرمندی  او  ه.ق».   ۱۳۳۷ عماد الكتاب، 

حساسیت روحی این مرارت ها را به عشق وطن و اعتلای 

محیط اجتماعی خویش به جان خریده است.

و  نمادین  زبانی  از،  زندان  نامه نگاری های  در  عماد 

اصطلاحاتی مملو از ایهام برای  تأثیرگذاری بیشتر استفاده 

كرده است. «چنگال بیرحمانه ی گیتی»؛ «صدمات نگفتنی»؛ 

«مطالب محنت  افزا»؛

 ،... و  ابلیس معروف تر»  كفر  «از  «افسانه های مضحك»؛ 

تنها نمونه هایی از قلم بُرنّده و نثر گیرای عماد الكتاب است 

كه شرایط زندان، تأثیر آن را مضاعف كرده است. او این 

از  بی پروا  و  می نگارد  وقت  داخله ی  وزیر  به  را  عبارات 

بی تقصیری خود در آینه ی این كلمات سخن می گوید.

به همین سان مطالب عمیق فلسفی نیز در نوشته های وی 

مشاهده می شود. زمانی كه وی رسم المشق ۳۶ كتابچه ای را 

به منزله ی حاصل عمر خویش تدوین و به چاپ می رساند، 

در فراز آغازین آن چنین می آورد:

«من به زندگی گم نام و حیات كم عرض و طولی كه فقط 

در تعیّش و نقش و نگار فنا پذیر طبیعت غوطه ور باشد، 

نبودم. من پی بردم كه در علّت غایی خلقت،  دل خوش 

وقتی می توانم داخل و سهیم باشم كه به فلسفه ی ایجاد، 

كاملاً واقف باشم و بدانم بشر، دارای چند وظیفه و تكلیف 

است.

خوب  و  مستحضرم   لطیفه  این  دقایق  به  خوشبختانه 

دریافتم كه لذّت و شیرینی حیات، فقط نام نیك [است]

به  نسبت  كه  كند  انسانیّت  دعوی  می تواند،  كس  آن   و 

جامعه  خدمت گذار و آثار معنوی برای ملّت خود یادگار 

پیش،  سال  بیست   در  افكار  همین  تأثیر  تحت  بگذارد. 

رسم المشقی ترتیب و هم وطنان من تصدیق دارند كه یكی 

از نفیس ترین آثار من بود. اینك همان را با اسلوب بهتری 

ابن محمد حسین عماد الكتاب  یادگار می گذارد.  تجدید و 

السیفی، ۱۳۰۲ ه.ش».

عماد الكتاب در زمُره ی كم شمارخوش نویسان فرنگ دیده 

است كه وسعت نظر و مفاهیم تفكّربر انگیز در نوشته های 

او به چشم می خورد و در آثار هم ردیفان او كمتر چنین 

ویژگی هایی وجود دارد.

نثر سنگین و پرمغز وی حاوی مضامین والایی است كه 

بهره  كمتر  آن  از  عوام  تقریباً  و  خواص اند  آن،  مخاطب 

می برند. وی به علّت آشنایی با زبان عربی، بخش قابل 

توجهی از گنجینه ی لغات خود را در نامه ها و مكاتبات از 

این زبان گرفته است. 

نامه های  از  یكی  فرایند  در  نثر  این  از  نمونه ای  به 

عماد الكتاب توجّه كنید.

«اولاً این بشارت در قلب ساكنین این محبس، یعنی پنج 

نفر محبوسی كه از كثرت مصایب و صدماتِ طاقت فرسا 

متحیر و مهبوت و بالاخره از فرط استیصال، مقدراّت خود 

و  باصره  قوای   لحظه  هر  و  كرده  قدر  و  قضا  تسلیم  را 

سامعه ی خود را جمع و متوجه زنگ اخبار دربِ محبس 

می نماید، می دانید چه اثر نمود؟» (ص۶۰؛ علی راهیجری)

باعث  فرانسه،  زبان  به  عماد  آشنایی  كه  نماند  ناگفته 

بهره گیری او از آخرین واژه های وارد شده از زبان فرانسوی 

در نظم و نثر وی شده است.

توانایی های هنری عماد الكتاب

او در سال ۱۲۹۹ در پاسخ به این پرسش كه عماد الكتاب 

كیست، از شرایط طاقت فرسای زندان چنین می نویسد:

«معلّمِ حضرتِ اقدس والا و یكی از اساتید هنرمند این 

را  اطفال  نفر  هزار  چهار  از  متجاوز  تاكنون  و  مملكت 

تربیت و یك چیزهای نفیس (رسم المشق، شاهنامه، كتب 

عدیده، نقاشی ها، شعر ها، طغُراها، كتیبه ها، قطعات از 

نسخ، ثلث، رقاع، تعلیق، نستعلیق، شكسته و [نیز] كتاب 

لغتی كه اكنون در محبس می نویسد، از خود به یادگار 

گستره ی  و  ابعاد  هنری،  معّرفی  این  در  است.)  گذاشته 

توانایی هنری وی از بیان خودش گفته می شود؛ به همین 

دلیل است كه امروز او را «استاد هفت قلمی در عرصه ی 

خطّ» معرفّی می كنیم.   

او معلّمیِ خطِِّ مظفرالدّین شاه، احمدشاه و ولیعهد او، 

محمّد حسین میرزا، شماری از شاهزادگان قاجار و سپس 
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عهده  بر  نیز  را  او  برادران  و  دوم  پهلوی  مشق  معلمی 

داشت. این ها نشان می دهد كه شخصیت هنری تراز اول 

و منزلت بالای او باعث شده است كه در این سطح برای 

آموزش خواص از وی كمك گرفته شود.

به  كه  است  كه عماد الكتاب، خوش نویسی  این  سرانجام، 

فرهنگی  و  اجتماعی  آن شرایط  در  خود  مرتبه ی  و  قدر 

وقت آگاهی داشته است. توصیفی منظوم كه وی از خود 

می دهد:

«از هنرهای خود گشایم راز

تا شود كمّ و كیفِ عالم باز

اولاً در خطوط اسلامی

نَسخ و ثُلث و رقاع بُدم نامی

خطّ ریحان شكسته و تعلیق

می نویسم چو میر نستعلیق

خطِِّ طُغرا و هم خطِ تحریر

گوی سبقت ربوده از تقریر

به كتابت چو می گشودم دست

پای تا سر به عشق می پیوست

زاول عمر تا به سال خمیس

بیش از انداز یاد گرنفیس

از كتاب و كتیبه با صد رنج 

بِنهِادم در این سرای سپنج»

یا  یا «فدوی محنت كشیده»  بعداً عماد السیفّی محبوس 

«بنده ی هیچ نيارزنده» پس از تحمّل مشقّات زیاد يا در 

مقام فرمان نگار منسوب می شود و در سال ۱۳۰۴ شمسی 

«مأمور  و  می یابد  راه  پهلوی  رضا شاه  مخصوص  دفتر  به 

و  راحتی  به  سال  چند  و  شده  نامه ها  و  فرامین  تحریر 

آسایش زندگی كرده و به غیر از این، چند سال [یعنی تا 

پایان عمر در ۱۳۱۵] مابقی عمرش پر از حوادث ایام بوده 
است.»۱

خوش نویس روشنفكر و هنرمند متفكّر

نشان  عماد الكتاب  مرحوم  منظوم  خاطرات  مطالعات 

می دهد كه او تا چه اندازه از نقش استعماری پلید انگلستان 

در تمام شئون زندگی ایرانیان آگاهی داشته است. او در 

فراز و فرودهای سیاسی و تمام جزئیات انقلاب مشروطه از 

زمان به توپ بستن مجلس در سال ۱۲۶۸ شمسی و حوادث 

پس از آن، و بازیگر صحنه و عضویت در كمیته ی سرّی 

مجازات بوده است.

او از انگلیس با صفت «انگلیس پرتلبیس» و «زاده ی ابلیس» 

و «پرتدلیس» نام می برد و نقش همه جانبه ی بریتانیا را در 

ایران چنین معّرفی می كند:

«همه و هر چه هست ایرانی 

همه بر عهده ی بریطانی»

او از رجال سیاسی و مبارز، روزنامه نگاران و نحوه ی ترور 

آن ها به دست مشروطه ستیزان نام می برد. تمام این ها از 

آن حكایت دارد كه چگونه صفات و جامعیتی در خود 

داشته كه با آن احاطه ی وصف ناكردنی در خطّ و شعر و 

نثر و عكاسی و نقاشّی و موسیقی باز هم با ذهن سیاسی 

فعّال و با شخصیتی عملگرا در اوضاع دقّت داشته است. 

پیگیری  را  آن  انقلاب مشروطه، حوادثِ  با  وی هم نَفَس 

می كند. انقلاب مشروطه را برای ایرانیان، پدیده ای مبارك 

زبان و  آزادی  در  تولدّی دوباره  را  آن  و  معرفّی می كند 

قلم می داند. 

این چنین حساسّیت به محیط اجتماعی، آن هم از جانب 

تاریخ خوش نویسی،  طول  در  اول،  تراز  یك خوش نویس 

پدیده ای كم نظیر است.عماد الكتاب نمونه ی بارز هنرمند 

مسئولی است كه دغدغه و تعهد اجتماعی هنر را تنها در 

آینه ی «هنر برای  هنر» درك نكرده است؛ بلكه با حضور 

در صحنه های اجتماعی به رسالت اجتماعی هنرمندانه ی 

خود جامه ی عمل پوشانده است و با وجود ناكامی ها و 

مرارت هایی كه بر روحیه ی لطیف او وارد شده است، باز 

از این هدف و رسالت واقعی دست برنداشته است.

وی از سال ۱۳۳۶ قمری مقارن با سال ۱۲۹۶ شمسی است، 

این  می برد.  نام  سال»  «بدترین  و  «سال قحطی»  نام  با 

نشان می دهد، اوضاع و احوال اجتماعی را تا چه اندازه 

در متن آن ها تجربه می كرده است. وی محیط زندان را 

ناشی از رطوبت و وجود حشراتی، چون عقرب و ساس و 

پشّه  محیطی تحمل ناشدنی معرفی می كند و خواننده ی 

سختی های  چه  مرحوم  آن  كه  می یابد  در  امروزی 

طاقت فرسایی را در پنج  سال زندان تحمل كرده است كه 

چنین فریاد بر می آورد:

«لاجرم داد از این مسلمانی!

باز فریاد از این مسلمانی!»

در زندان به رغم اینكه می نالد:

«ز جور گیتی، گرچه شكسته بال و پرم

ز ظلم گردون رفته است گرچه خطّ از یاد». اما از تلاش و 

كوشش دست بردار نیست و ناامیدی در اثر عشق فراوان 

وی به خطّ در ضمیرش راهی ندارد:

«ولیك فضل و هنر تا نماندَم مجهول 

ز كِلك خویش مدد خواست هرچه باداباد!»
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و در آخر، حالت روحی خود را چنین بیان می كند:

«عماد از بُن زندان سرود این چامه 

كه یادگار بماند به نزد آن استاد»

او در غایت تنگ دستی در زندان سروده است:

«من اوستاد خطّم و پر مایه از هنر

ای بی هنر سپهر بپا كندیم بطین

در جایی دیگر به رتبه ی بالای خود در خطّ اشاره می كند:

«ای صدر اجل! ای به تو امید عباد

در عهد توأم به خطّ مسلم، چو عماد

گر گفت كسی كم ز عمادم به عِناد

این صفحه و این بنان و این كلك و مداد»

این چنین  نیز به سرنوشت نوشته شده ی خود  و در آخر 

می اندیشد:

«رضا به قسمت خود شوكه خامه ی ازلی 

 همین نصیب به پیشانی من و تو نوشت»

عماد الكتاب و پرورش نسلی از خوش نویسان بزرگ 

عماد الكتاب در فرآیند شاگردپروری نسلی از خوش نویسان 

و سهم  داشت  مهمی  نقش  معاصر  دوره ی  در  تأثیرگذار 

كرد.  ماندگار  و  محفوظ  را  گذشتگان  میراث  از  زيادی 

در  هفته   هر  جمعه  روزهای  در  عماد الكتاب  شاگردان 

حاضر  می شد،  تشكیل  او  شخصی  منزل  در  كه  كلاسی 

می شدند و لطایف و دقایق هنر خوش نویسی را از محضر 

این بزرگ مرد می آموختند.

نسل  خود،  بعداً  كه  وی  مطرح  شاگردان  از  برخی  نام 

خوش نویسی معاصر را آموزش دادند، به قرار ذیل است:

ـ «استاد علی اكبر كاوه» (تولد: ۱۲۷۵ ه.ش)؛

ـ «ابراهیم بوذری» (۶۵/۱۱/۱-۱۲۷۵ ه.ش)؛

ـ «حسین زرّین خط» (تولد: ۱۲۷۳ ه.ش)؛

ـ «میرزا محمد فرزیب(كجوری)؛

ـ «مجد الكتاب گرگانی»؛

ـ «علی اكبر سروش» و «غلامعلی سروش»؛

ـ «میرزا ابوالفضل موسوی كجوری»(تولد:۱۲۸۲ ه.ش)؛

ـ «علی آقا حسینی»(۱۳۴۱-۱۲۹۰ ه.ش)؛

ـ «حسین نوربخش»؛

ـ «علی منظوری» (۱۳۲۹- ۱۲۶۴ه.ش)؛

ـ «تقی حاتمی» و دیگران.

و  استادان  نام برده ها،  بین  در  كه  می شود  ملاحظه 

خوش نویسان معاصر كه اكنون صاحب نام اند و بر كّم و 

كیف جریان خوش نویسی معاصر تأثیر جدی گذاشته اند، 

حضور دارند. در شكل گیری حیات و تداوم خوش نویسی 

معاصر، نقش انكار  ناكردنی آن ها قابل تأمل  است.

آثار خوش نویسی عماد الكتاب

و  «زندگی  ارزشمند  كتاب  در  راهجیری  علی  استاد 

تقسیم بندی  را در سه دسته  آثار وی  آثار عماد الكتاب» 

می كند:

كتابت ها و آثار چاپی

۱. كتابت شاهنامه ی فردوسی معروف به «امیر بهادری» 

كه با قلم شیوا و ممتاز این خطاطّ بزرگ نگاشته شده، 

اثری است بدیع و غنی كه به سال ۱۳۲۲، هجری خلق 

شده است؛

۲. «الف الفها» به قلم كتابت جلی؛

۳. سفرنامه ی استانلی به آفریقا (در دو جلد) به سال۱۳۱۶ 

ه.ق؛

قمری   ۱۳۱۸ سال  به  كه  ناصری»  «دانشوران  نامه ی   .۴

چاپ شده است؛

۵. حساب موسی خان كه به سال ۱۳۱۷ قمری چاپ شده 

است؛

به  با خطّ نسخ ممتازحاشیه دار معروف  نفیس  ۶. قرآن 

چاپ حسن؛

۷. كتاب «محسنیه» طبع شده به سال ۱۳۱۷ قمری؛

قلم  با  اصفهانی»  «هاتف  ترجیع بند  نفیس   نسخه ی   .۸

مرغوب  و خطی  مطلوب  طرزی  به  كه  كتابت  متوسط 

تحریر پذیرفته و جزء سلسله انتشارات انجمن دوست داران 

كتاب است و تاكنون چهار بار تجدید چاپ شده است؛

۹. كتاب «اوصاف الاشراف» خواجه نصیرالدین طوسی» به 

كتابت «خفی ممتاز» كه به وصفی زیبا به سال ۱۳۰۶ در 

آلمان به چاپ رسیده است.

۱۰. یك دوره ی «رسم المشق» نفیس و ذی قیمت به بهترین 

خط  پیشرفت  برای  جلد   ۳۶ در  شیوه  بهترین  و  خطّ 

نوآموزان دبستان ها و دبیرستان ها چاپ «هارلم هلند»، به 

سال ۱۳۰۳ شمسی؛

۱۱. دیوان خطّی حكیم ناصرخسرو، مضبوط در كتابخانه ی 

مجلس شورای ملّی؛

۱۲. چاپی از قانون اساسی؛

ورق   ۱۴ در  فارسی  به  بیستون)  (كتیبه ی  ترجمه ی   .۱۳

امضا ی  با  نستعلیق  غبار  خطّ  به   ۱۸×۱۱/۵ قطع  به  و 

در  موجود  خطّی  نسخه ی  عماد الكتاب  محمد حسین 

مجموعه ی آقا «محمدعلی كریم زاده ی تبریزی»؛

۱۴. نسخه ی دست نویس «حسب حال منظوم»، به قطع 

عمادالكتّاب 
به علّت قرار 
گرفتن در دوره ی 
پایانی قاجار و 
معاصر بودن با 
شاهان قاجاری، 
حلقه ی ارتباطی 
خوش نویسی 
دوره ی مهم 
قاجاریه و دوره ی 
معاصر است
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۱۰×۱۴ در ۳۵ ورق به خطّ غبار نستعلیق عماد الكتاب، 

بدون امضا، فاقد صفحاتی چند از متن آن كتابچه مضبوط 

به شماره ی ۱۲۱ در مجموعه ی آقای باقر ترقّی.

ما   نویسندگان مقّدم كه  از شرح حال  یادداشت هایی   .۱۵

 ۱۶×۱۰/۵ ابعاد  به  است  شده  نامیده   خطا»  «تذكره ی 

با  كه  عماد الكتاب  تحریر  معمولی  خطّ  به  ورق   ۱۵ در 

ضبط  ترقی»  «باقر  آقای  مجموعه ی  در  شماره ی/۱۳۰ 

است. 

مقالات  شامل  اول  قسمت  قسمت؛  دو  در  جُنگی   .۱۶

«ادبیات»،  چیست»،  «خوش بختی  صلح»،  و  «جنگ 

«اخلاقی»، «لطیفه»، «زناشویی» و غیره است و قسمت 

و  خاقانی  و  صائب  اشعار  از  است  منتخباتی  دوم، 

پنج  اندازه ی  به  ورق  در ۴۸  كه  «سلسله الذهب» جامی 

عماد الكتاب  زیبای  بسیار  نستعلیق  غبار  به خط  صفحه 

نسخه ی خطی، با شماره ی۱۸۷ موجود در كتابخانه ی حاج 

باقر ترقّی ضبط است؛

«قیامت»،  مقالات  شامل  نام،  بدون  خطی  ۱۷.جُنگی 

«اندیشه های آشفته»، «یك مكتوب تاریخی»، «یك شب در 

دار المجانین»، «اوقات شبانه روزی من» و «اشیان بلبل» و 

غیره كه در ۸۰ ورق به قطع پنج صفحه ای به خط شكسته 

نستعلیق خفی عماد الكتاب با شماره ی ۷۸ در مجموعه ی 

باقر ترقی محفوظ است.

۱۸. یك مرقع نفیس ۲۴ صفحه ای ۱۷×۲۵ حاوی مفردات 

حروف خطوط هفت گانه ی: كوفی؛ نسخ؛ ثلث؛ شكسته؛ 

و  پیشرفت  (برای  خط  تعلیم  طرز  به  تحریر؛  نستعلیق؛ 

ترقّی خط مظفر الدّین شاه قاجار) كه به قلم عماد الكتاب با 

زمینه ای آبی و تذهیب، چاپ اروپا كه پیش تر در تهران نیز 

از روی آن یك بار دیگر نیز چاپ اوزالید شده و در دست 

بعضی از علاقه مندان است و نسخه های چاپی اصلی بسیار 

كم یاب است ؛

۱۹. كتابت یك دوره فقهِ آقا سیّد علی بحر العلوم؛

۲۰. كتابت ترجمه های آثار شاهزاده محّمد طاهر میرزا.

 آثار خطوط كتیبه
 از آثار شیوای جاویدان وی، كتیبه های وی و ابنیه ی دوره ی 

قاجاریه و پهلوی است:

۱. كتیبه ی سردر مسجد و «مدرسه ی قنبرعلی خان» واقع در 

خیابان «سیروس» شرقی كه در اثر توسعه ی این خیابان، 

قسمتی از بنای آن، جزو خیابان شده است؛

۲. كتیبه ی سردر دانشسرای عالی تهران(تربیت معلم) اول 

خیابان «مفتح»؛

واقع  «دارالفنون»،  ساختمان  مدخل  سردر  كتیبه ی   .۳

در خیابان ناصرخسرو»؛

۴. كتیبه ی اطراف صحن خانقاه و مقبره ی «حاج میرزا 

حسن صفی علی شاه اصفهانی» واقع در خیابان صفی 

علی شاه؛

۵. كتیبه ی حدیثِ ولایت علی ابن ابی طالب در حضرت 

عبد العظیم، مقابل صحن حمزه بن موسی بن جعفر»؛

در  فیروز آبادی  بیمارستان  ورودی  سر در  كتیبه ی   .۶

تهران؛

سپهسالار»     «مسجد  مدخل  جدیدِ  در  سر  كتیبه ی   .۷

(شهید مطهری)؛

۸. كتیبه ی «مدرسه ی رضائیه» سابق؛

۹. كتیبه ی دانشگاه الهیات سابق؛

۱۰. كتیبه ی دانشگاه تهران (در موزه ی دانشگاه)؛

ابو القاسم  حكیم  آرامگاه  لوحه ی  كتیبه  های   .۱۱

فردوسی در طوس كه هر بیننده ی اهل فنّ را از قدرت 

استاد چیره دست  این  پر قدرت  انگشتان  اعجاز  قلم و 

به حیرت در می آورد. این اثر از مهم ترین آثار كتیبه ای 

آن مرحوم است.

پیشانی،  بر  كه  ناصریه  مسجد  سردر  كتیبه   های   .۱۲

حق  در  و  داشت  شاعر  رضای»  «ملاآقا  از  شعری 

عماد الكتاب سروده شده بود:

«چه می بینی كه خطّ اوستاد است كه این خطّ  خوش 

از كار عماد است»؛ 

۱۳. كتیبه ی سردر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور؛

و  همدان  در  (ره)  امام  دبیرستان  سردر  كتیبه ی   .۱۴

كتیبه های داخلی آن.

قطعات منفرد، سیاه مشق ها، نامه ها و فرامین

در  عمادالكتّاب  از  بی شماری  سیاه مشق   قطعات   .۱

موجود  او  خطّ  طالبان ِ  و  دوستان  و  شاگردان  دست 

و  اسناد  سازمان  همّت  به  هم چنين  است.  محفوظ  و 

و  مشق ها  سیاه  از  اثر   ۱۵۰ از  بیش  ملّی،  كتابخانه ی 

قطعات عماد به شكلی نفیس در سال ۱۳۸۳ به چاپ 

رسیده است؛

كه  است  موجود  نيز  سابق  دربار  وزارت  فرامین   .۲

عماد الكّتاب در مقام فرمان نگار در آن جا به كار مشغول 

بوده است.
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ویژگی های فنّی و مختصات شیوه ی عماد الكتاب

۱. مرحوم عماد الكتّاب بیشترین تأثیر را از شیوه ی «كلهر» 

گرفته است و ادامه دهنده ی مكتب اوست؛ بی آن كه شاگرد 

نشان  وی  آثار  كه  عین حال  در  باشد.  بوده  او  مستقیم 

می دهد كه از خطوط میرعماد نیز مشق كرده و بهره ی 

فنّی را از آن ها برگرفته است؛ به تأیيد خط پژوهان، در 

نستعلیق  خط  زیبا شناسی  اساس  و  جوهر  «او  مجموع 

معاصر را از اصول خط كلهر پی  ریخت.»

او رواج دهنده و حافظ اصلی 

تعبیر  به  بود.  كلهر  مكتب 

استاد «خروش»، «عماد الكتاب 

در  بوده،  هنرمند  خیلی  كه 

مكتب  كلمات  و  مفردات 

كلهر سلیقه ی خویش را هم 

بدون  است؛  كرده  اعِمال 

 آن كه از آن مكتب جدا شود، 

یك حالت جدیدی در خط به 

كار  درواقع،  و  آورده  وجود 

كلهر را كامل كرده است.»

از  استفاده  بر  تأكید   .۲

سرمشق،  با  هم اندازه  قلم 

به  مستقیم  نگاه كردن 

سرمشق، بهره گیری از تكنیك 

از  موارد  سایر  و  نقطه  چین 

سبك  آموزشی  شگردهای 

او ست. وی برای اولین بار به 

تفكیك و تقطیع قسمت های 

و  مختلف حروف و حركات 

اهتمام  آن ها  مجزای  به نمایش  طریق  این  از  او  كرد. 

معّرفی و چگونگی اجرای مواصلات و نحوه    ی ارتباط اجزای 

در  آموزشی وی  این روش  كه  به گونه ای  كرد.  اقدام  خط 

دوره ی معاصر به شكل برجسته ای تداوم یافت. 

۴.عماد الكتاب براساس تجربه و تأمل خود در خطّ، شیب 

قلم را به آن افزود و قطّ آن را به محرفّ نزدیك كرد و با 

افزودن شیب قلم، سرعت نگارش را بیشتر كرد.

این ویژگی به جنبش و حركت در خطّ ایشان انجامید و به 

پیوستگی بین حروف و كلمات در كتابت های ایشان كمك 

ویژه ای كرد. وی درباره ی تراش قلم تأكید دارد كه قطّ    قلم 

را یقین محرفّ باید زد و راز خوب نویسی را در نگارش با 

قلم محّرف می داند.

«هم محّرف تراش و هم بنویس 

تا بزودی شوی تو خوب نویس»

میرعماد در مورد قطّ قلم می گوید:

«گر محّرف كنی خطا باشد 

متوسط كنی روا باشد».             

چارچوب  در  حركت ها  از  برخی  رساندن  تكامل  به   .۵  

طراحی  وی  كه  «هـ»  حرف  اجزای  مانند  كلهر،  مكتب 

زیبايی از آن را ایجاد كرده است.

۶. عمود نگاری در مؤلفه ها 

استوار نویسی  ویژگی   و 

و ایستایی و استحكام در 

خط. 

و  سركش ها  اجرای   .۷

دم های بلند در كتابت كه 

اخذ  میرعماد  شیوه ی  از 

شده است.

۸. در هنگام كتابت هرگاه 

نیم كشیده، مانند «راست» 

مانند  مشابه،  كلمه ای  به 

می رسد،  «دوستان» 

كشیده ی  عماد الكتاب، 

كرسی بندی  با  را  «ستا» 

اجرا  سطر  در  مضاعف 

می كند كه علاوه بر كاستن 

فضای  سطر،  طول  از 

می دهد.  شكل  را  تازه ای 

(نمونه ها در ص۱۲۰ و ص 

۱۲۱ كتاب استاد راهجیری 

آمده است.)

۹. تناسب حروف و استحكام در كرسی و تركیبات

كه  آن ها  در  نرمی  و  لطافت  و  دوایر  برش های   .۱۰

اول  تراز   خوش نویسان  قلم  در  تأثیرگذار  و  الهام بخش 

معاصر است؛

 ۱۱. صاف نویسی در كشیده ها و نیم كشیده ها؛

۱۲. در مجموع تمام ویژگی های خوش نویسی معاصر را 

در آثار عماد الكتاب می توان ردیابی كرد و به همین دلیل، 

روح خوش نویسی مرحوم عماد با خوش نویسی معاصر در 

پیوند است و كلید و نقطه ی عزیمت مهمی برای درك 

خوش نویسی معاصر است.
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تمام ویژگی های 
خوش نویسی 
معاصر را در 
آثار عماد الكتاب 
می توان ردیابی كرد 
و به همین دلیل، 
روح خوش نویسی 
مرحوم عماد با 
خوش نویسی 
معاصر در پیوند 
است و كلید و 
نقطه ی عزیمت 
مهمی برای درك 
خوش نویسی 
معاصر است



خوش نویسی  در  عماد الكتاب  شیوه ی  تأثیر 
معاصر

خوش نویسی  ویژگی  های  شد،  اشاره  كه  همان طور   .١
ایران در آثار عماد الكتاب مشهود است. ملازمت  معاصر 

آثار استادان معاصر با خطّ عماد، یكی از این شواهد است؛ 

به طوری كه هندسه ی خطّ عماد و ویژگی ها و جاذبه ی آن 

در آثار استادان معاصر دیده می شود.

۲. ابداع رسم الخطّ به منزله ی یك شیوی آموزشی بدیع و 

فراگیر كردن آن با استفاده از صنعت چاپ؛

۳. رسم الخطّ ها و رسم المشق های خوش نویسی در دوره ی 

رسم المشق های عماد الكتاب  به  مستقیم  تأسی  با  معاصر 

تنظیم شده است. تكنیك آموزش نقطه چین و استفاده از 

تركیبات دو حرفی و سه حرفی و رتبه بندی سرمشق ها و 

نكات كلیدی و عملی در آن ها محسوس است؛

۴. این حركت عماد الكتاب، یعنی ابداع رسم المشق و كمك 

به تدوین ساختاری برای آموزش غیرحضوری، روش آموزشی 

مهمی در خط شد. بعدها استادانی مانند «زین العابدین 

(علی  «كاتب الخاقان»  طاهری»،  «محمّدعماد  شریفی»، 

كاوه»،  «علی اكبر  خطّ»،  زرّین  «حسن  مخصوص)، 

«عبد الحمید  میرخانی»،  «سیّدحسن  و  حسین»  «سیّد 

ملك الكلامی»، «علی منظوری» و «علی آقا حسینی»، به 

ایشان تأسی كرده اند و آثار مشابه و گران بهایی از خود به 

یادگار گذاشته اند.»

جایگاه عماد الكتاب در تدوین رسم المشق به منزله ی یك 

با  را  آن  كه  آشكار می شود  بهتر  زمانی  آموزشی،  رساله ی 

رساله های دوران صفوی مقایسه كنیم؛ زیرا در این رساله ها 

هر خوش نویس تراز اولی تجربیّات خود را به شكل نظری 

بیان كرده و به آموزش عملی توجّه ویژه ای نداشته است. 

«آداب الخط» میرعماد (۱۰۲۴-۹۶۱ ه.ق)، «صراط السطورِ» 

«سلطانعلی مشهدی» (ف:۹۲۰ ه.ق) «رساله آداب الخط» 

«مجنون رفیقی هروی» (ف:۹۴۰ ه.ق) و سایر رساله های 

معتبر، این خلأ مهم را داشتند. كار عماد الكتاب مبنی بر 

وجه كاربردی و عملی در آموزش خطّ، درواقع وجه تمایز 

تحوّل رساله نویسی در  بر  آغازی  و  بوده  این رساله ها  با 

آن  در  حركت  این  دلیل،  همین  به  است؛  خوش نویسی 

مقطع زمانی و متناسب با شرایط و مقتضیات جامعه، امری 

بدیع و نوآورانه در ایجاد انقلاب آموزشی در خطّ است؛

و  اروپایی  سفرهای  از  عماد الكتاب  ره آورد  حركت  این 

روش های آموزشی جدید بوده است. عماد الكتاب تحریر 

رسم المشق را در سال ۱۲۷۷ ه.ش آغاز كرد و صورت تكامل 

یافته تر آن را در سال ۱۲۸۳ نمایاند و بالاخره، شكل نهایی 

آن را در سال ۱۳۰۳ شمسی به چاپ رساند كه خود، مؤید 

اسلوب، بسیار  لحاظ روش  از  و  استاد است  تحوّل خطّ 

خوب و پیشرفته بوده و هنوز تازه و آموزنده است.

چنین  عماد الكتاب  رسم المشق  مورد  در  «فرادی»  استاد 

می آورد:

«با نگاهی اجمالی به دفاتر بیننده ابتدا در جست جوی 

با دیدی دقیق تر می توان  مطالب خواندنی است؛ لیكن 

سی  و دو حرف الفبای فارسی را در هر سرمشق و طرز 

اتصال هر یك از حروف را به ۳۲ حرف دیگر كاملاً مشاهده 

كرد؛ مثلاً حرف «ب» از «الف» تا «ی» و طرز اتصالشان 

را ابتدا در اتصالات دو حرفی برای كلاس چهارم ابتدایی و 

سپس در كلاس های بالاتر به ترتیب تركیبات، هم از دو 

حرف به چند حرفی تكامل می یابد.»

در سی سال گذشته (۱۳۵۷ به بعد)، یعنی پس از آغاز 

انقلاب  اسلامی، رسم الخط های مهمی به عرصه در آمد كه 

همان تداوم راه و روش آموزشی عماد الكتاب است. آثاری، 

سرمشق های  امیرخانی،  آداب الخط  و  رسم الخطّ  چون 

استاد  كتابت  تا  سطرنویسی  «اخوین»،  استاد  نستعلیق 

خروش، رسم المشق «یزدانی»، از تأثیرگذار ترین جزوه های 

مهّم و آموزشی بودند كه هر چند در لباسی تازه عرضه 

خط  آموزش  در  عماد الكتاب  بدیع  روش  وام دار  شدند؛ 

هستند.
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